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و تأثيرات منفي آن بر كشاورزي و صنعت ايران ) اكثراً بخش خدمات(غيرقابل تجارت  قيمت بخش
نتايج براورد پارامترها وكششهاي مربوط روي عرضه محصول و بازدهي عوامل در . تحليل شده است

ر به بخشهاي مختلف نشان مي دهد كه پيوندهايي قوي ميان بخش كشاورزي و ساير بخشهاي اقتصاد د
در اين راستا ماهيت پيوند هاي ميان بخشها، با در نظرگرفتن بخش . كارگيري عوامل توليد وجود دارد

خدمات به عنوان يك بخش داخلي غالب در حالت تعادل عمومي ، مشخص گرديده و سپس 
براي بررسي تأثير بخش خدمات روي بخش كشاورزي و صنعت "  جزئي"و "تعادل عمومي" كششهاي
  . شده است استخراج

  :كليد واژه ها 

   رشد بين بخشي،رابطه مبادله بخشي،كششهاي جزئي وتعادل عمومي،كشاورزي
  مقدمه  

در گذار تاريخي توسعه دو ديدگاه درباره نقش كشاورزي در فرايند رشد اقتصادي شكل 
ي  كه براساس آن كشاورز١٩٦٠ و ١٩٥٠گرفته است؛ نخست ديدگاه سنتي اقتصاددانان توسعه دهه 

داراي ارتباطات پسين و پيشين كمي است، لذا بايد منابع توليد از اين بخش خارج و به بخشهاي پيشرو 
اين ديدگاه . دوم ديدگاه جديدي كه براساس نظريه جانستون و ملور شكل گرفت. نظير صنعت برود

ار براي نقشهاي مهمي براي كشاورزي از جمله عرضه غذا براي مصرف داخلي، فراهم كردن نيروي ك
را در ... اشتغال صنعتي، افزايش پس انداز براي سرمايه گذاري در ساير بخشها، عايدات ارز خارجي و

برخي اقتصاددانان توسعه بر اين باورند كه اين دو رويكرد به توسعه از طريق شناخت  .نظر مي گيرد
ديدگاه ايستاي ”در. )Evans,1992,640(تفاوت بين انتقال منابع ايستا و پويا از هم منفك مي شوند

دولت از طريق سياست عمومي مي تواند نيروي كار، غذا و سرمايه را از بخش كشاورزي “انتقال منابع
انتقال پوياي منابع  در اقتصادي رخ مي دهد كه در آنجا بخش كشاورزي به . توسعه نيافته منتقل كند

وري كه قسمتي از اين افزايش در توليد واسطه سرمايه گذاري و پيشرفت فني مي تواند رشد كند، به ط
به عبارتي انتقال پوياي منابع بستگي به ارتباطات و . و درآمد به بخشهاي غيركشاورزي مي رسد

  .پيوندهاي قوي بين بخش كشاورزي و ديگر بخشهاي اقتصاد دارد
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  تأثير رشد كشاورزي روي ديگر بخشهاي اقتصاد به واسطه پيوندهاي مهم بين آنها در به
در . كارگيري عوامل توليد از جمله نيروي كار ، موجودي سرمايه و بهره وري آنها حياتي است

مطالعات تجربي پيشين پيرامون بهره وري عوامل بخشي و واكنش عرضه، از پيوندهاي بين بخشي 
  فعاليتهاي اقتصادي، كه براي به دست آوردن منابع توليد رقابت مي كنند، چشمپوشي شده است

) Capalbo, 1988( .  ،در حالي كه درچارچوب تعادل عمومي، بهره وري منابع خاص در يك بخش
سرمايه يا نيروي كار در بخش كشاورزي، تحت تأثير تقاضاي ساير بخشهاي اقتصادي مثل صنايع " مثلا

براي مثال تغييرات مطلوب در رابطه مبادله داخلي براي بخش . و معادن و خدمات قرار مي گيرد
 افزايش پيدا كند و حتي سهم GDP در اقتصاد ايران باعث شده است تا سهم اين بخش ازخدمات

.  افزايش يابد١٣٧٥ درصد در سال٣/٤٦به١٣٤٥درصد در سال ٣/٢٦نيروي كار آن از جمعيت شاغل از 
همچنين شاخص قيمت بخشهاي صنعت وخدمات نسبت به شاخص قيمت كشاورزي طي اين دوره 

 .ش داشته استبيشترتمايل به افزاي

در همين راستا هدف اين مطالعه نيز بررسي تأثير رشد كشاورزي روي منابع و توليد 
هدف ديگر آن مشخص كردن اين نكته است كه رشد بخش كشاورزي توسط . بخشهاي ديگر است

 رخ داده) مثلاً  افزايش قيمتها و يا انتقال منابع بين بخشي معلول تفاوت قيمتهاي نسبي(چه عواملي 
براي بررسي هدفهاي پيشگفته اين سئوال مطرح  است كه قيمتهاي نسبي بخشي چه تأثيري روي . است

همچنين عوامل اصلي توليد چه تأثيري روي . به كارگيري عوامل توليد در بين بخشهاي اقتصادي دارد
نفع يك فرضية مورد بررسي  اين است كه افزايش قيمتهاي نسبي به . رشد ارزش افزوده بخشها دارد

تأثير مثبت روي به كارگيري عوامل توليد و رشد ارزش افزوده آن ) رابطه مبادله بخشي(بخش خاص
  . بخش دارد

  
  مروري بر ادبيات موضوع

روش شناسي مورد استفاده در مطالعه پيوندهاي ياد شده بيشتر متكي بر مدلهاي تعادل 

الب ماتريس حسابداري اجتماعي اين مدلها براساس داده هاي يك سال خاص در ق. عمومي است
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درحالي كه اين رويكرد داراي برتريهايي نسبت به كاربرد .(Robinson , 1989)كاليبره مي شوند

مدلهاي آماري بااستفاده از داده هاي سري زماني است ولي بسياري از پژوهشگران نظيرچيپمن و 

 به اتكاي ) Hansen and Heckman, 1996 (هانسن و هكمن، (Chipman & et al.,1991 )نديگرا

  .رويكرد كاليبره كردن انتقاد دارند چون معتقدند اطلاعات سري زماني را به كار نمي گيرد ازحدبه بيش

درواقع . استفاده ازداده هاي سري زماني بهره گرفته شده است يعني ازرويكرددوم مطالعه دراين

)  (Diewert & Morrison, 1986و موريسن  و ديئورت)Woodland, 1982(پيروي ازمطالعات وودلند به

   بخشي استفاده گرديده و همچنين از ويژگيهاي قضيه پوش همانند مطالعه كوهليGDPاز تابع 

)Kohli, 1994 ( براي به دست آوردن عرضه محصول ، بازدهي عوامل و پيوند هاي آنها با همديگر، به

 بدون نياز به تابع GDP جزء قيمتي رشد همچنين اجزاي بهره وري عوامل و. كار گرفته شده است 

GDP هاريگان، بروكس ازجمله  پژوهشگران مختلفي. گيري شده است دوگان اندازه)Brooks,1976( ،

 ) Govindan  & et al., 1996( ،گويندان و همكارانش (Gopinath & Roe, 1997)گوپيناس و روئه

 ترانسلوگ براي بررسي اثرات رشد از رويكرد تابع توليد (Kohli,1987 & 1993)و كوهلي 

 بين بخشي و اثرات قيمتي و موجودي عوامل روي عرضه محصول و بازدهي عوامل استفاده 

كوهلي يك تابع توليد ناخالص داخلي ترانسلوگ براي اقتصاد كانادا براورد كرد و همين تابع .كردند

 GDPاو از پنج جزء عمده. مود  آز٨٧-١٩٤٨ با داده هاي اقتصاد آمريكا طي دوره ١٩٩٠را در سال 

نتايج . يعني مصرف، سرمايه گذاري، مخارج دولت، صادرات و واردات به عنوان كالا استفاده كرد

اي و تقاضا  مطالعه كوهلي نشان داد كه كشش تأثيرپذيري نيروي كار روي صادرات و كالاهاي سرمايه

 صادرات و كالاهاي سرمايه گذاري با توجه به كششهاي ريبزينسكي،.  است٢/٣براي واردات حدود

گويندان و همكارانش براي اقتصاد اندونزي نيز .(Kohli, 1987)كاربرند و كالاهاي مصرفي سرمايه بر 

  .نتيجه گرفتند كه پيوندهايي قوي ميان سه بخش كشاورزي، صنعت و خدمات وجود دارد
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  مدل مورد استفاده در اين تحقيق 
و وودلند تابع توليد ناخالص براي هر دوره  ) Diewert, 1974(به پيروي از مطالعه ديئورت 

  :به صورت زير تعريف مي شود
Gt(P,V)=maxy{py:(y,v)Єτt}                                                                                 )١(  

 موجودي vليد، مقدار توy قيمت،pحداكثر ارزش توليد ناخالص،Gt(P,V)  در اين تابع 
بردار قيمتي و  t ، p=(PA,PN,PS)باحذف.  مجموعه فناوري موجود استτtعوامل توليد و

y=(yA,yN,yS) بردار ستانده هاي خالص شامل بخشهاي كشاورزي(A) صنايع ، 
حداكثر ارزش ستانده داخلي در ازاي  Gt(P,V)تابع. اقتصاد كشور  هستند(S)وخدمات(N)ومعادن

)  سرمايه استK نيروي كار وL زمين ، V=(VR,VL,VK))Rهاي اوليه  دهسطح مفروضي از نها
، τtبا فرض وجود محدوديتهاي قبلي روي . را نشان مي دهد)  y,v) Єτtومجموعه فناوري توليد 

Gt(P,V)محدب و همگن خطي ازدرجه قيمتها  (p)  و مقعر و غيركاهنده و همگن از درجه موجودي
 پايه تحليلهاي پارامتريك عرضه ٢ تابعي خاص آن در معادله  و شكل١معادله . است(v)عوامل

با در نظر گرفتن شكل تابعي ترانسلوگ براي . بخشي و بازدهي عوامل توليد هستند) ستانده(محصول
 lnp=0حول سريهاي مرتبه دوم بسط تيلوردرنقطه اي كه  lnGtتابع توليد ناخالص داخلي وبا بسط

  :  است داريمlny=0و

)٢(Ln GDPt=α0

t
 +Σі αі

t ln pі+Σm βm
t ln vm +1/2 Σi ΣJ αij ln pi ln pj                              

   +Σm γimln pi ln vm+ 1/2Σm Σn βmn ln vm ln vn                                                                 

                      і,ј =A, N,S                                          L, K        m,n=R,  
  :  خواهيم رسيد٥ و ٤ به معادلات ٢باقراردادن محدوديتهاي زير در پارامترهاي معادله 

Σі αіt =1,  Σm βm
t
 =1,  Σαij =0                                                                                    )٣(                                        

 Σ γim =0, Σβmn =0, αij=αji  βmn=βnm  
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استفاده . گيريم   بهره مي١براي تجزيه و تحليل پارامتريك از ويژگيهاي قضيه پوش معادله 
 و قضيه لم شفرد اين ويژگيها دلالت بر معادلات سهم عرضه محصول  وتقاضاي نهاده ٢از معادله 

  : دارند
) ٤ (∂G/∂p j=yj(pA, pN,pS,vR,vL, vK)                                                                                

pi
t.yi

t/Gt=Si
t=αi

t+Σjαĳlnpj+Σmγimlnvm                                

)٥(                                                                               ∂G/∂vi=wi(pA, pN,pS,vR,vL, vK) 

wm
t.vm

t/Gt=Sm
t=βm

t+Σi γimlnpi+Σnβnmlnvn                        
 واكنش عرضه محصول وبازدهي عوامل به تغييرات ٥ و ٤از براورد پارامترهاي معادلات 

محاسبه كششهاي جزئي قيمتي خودي و . هاي اوليه محاسبه مي شود قيمتهاي محصول و سطح نهاده
  . با استفاده از پارامترهاي توابع سهم تابع ترانسلوگ انجام مي گيردمتقاطع
 واكنش هر سهم محصول به تغييرات موجودي عوامل را اندازه مي گيرد و ٤ در معادله γimضريب

مشابه اثرات ريبزينسكي است كه معمولاً به منزله تأثير تغيير در موجودي عوامل روي سطح توليد 
براي اينكه تأثير بر مقدار توليد را نشان دهيم معادله .  تعريف شده است)به جاي سهم آن(محصول

  :سهم را بدين صورت در نظر بگيريد
lnyi=ln(SiG/pi)                                                                                                    )٦(           

كشش ،٢معادله  و استفاده از ٤ه در معادل) Vk(مثل سرمايهبا مشتقگيري از موجودي عوامل 
  :از نوع كششهاي ريبزينسكي به دست مي آيد

∂lnyi/∂lnvk=γij/si+sk                                                                                                  )٧(    

توليد بخش و نهاده هاي توليد براي محاسبه بنابراين ضريب معادلات سهم به همراه سهم 
مشتق نسبت ) ٨رابطه (عامل  همچنين براي قيمت هر. كشش از نوع ريبزينسكي به كار گرفته مي شود

ساموئلسن را به - كششهاي استالپر ،٢ و معادله٥ و ٤سهم به قيمتهاي محصول با استفاده از معادلات 

 :دست مي دهد

 lnwm=ln(SٍmG/vm)                                                                                 )٨(    
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∂lnwm/∂lnpi=γim/sm+si                                                                                )٩(   

   :را نسبت به موجودي عوامل به دست آوردlnwm=ln(SmG/vn) در ضمن مي توان مشتق 
  lnwm/∂lnvn=βmm/sm+sm-1∂:                        باشدm=nاگر                                              )١٠( 

    lnwm/∂lnvn=βnm/sm+sn∂:                          باشدm≠nو اگر )                                        ١١ (
  

    داده هاي آماري 
 )S( و خدمات )N(   صنايع و معادن،)A(صادي كشور به سه بخش كشاورزيفعاليتهاي اقت   

به علت برونزا بودن .  در نظر گرفته شد)K(  و سرمايه)L(، نيروي كار)R(تقسيم و سه عامل توليد زمين 
داده هاي سالانه مربوط به ارزش افزوده  .بخش نفت و گاز دراقتصاد ايران اين بخش كنار گذاشته شد

 از حسابهاي ملي بانك مركزي جمهوري اسلامي  ١٣٦٩ به قيمت جاري و قيمتهاي ثابت در هر بخش
نيروي كار نيز از سرشماري مركز آمار ايران و .  جمع آوري گرديد١٣٨٠ تا ١٣٣٨ايران براي دوره 

براي به دست آوردن موجودي . براوردهاي سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي به دست آمد 
سازمان ملل با توجه به عمر مفيد ١ PIMگيري دائمي  هاي اقتصادي از روش موجوديسرمايه بخش
  . هر بخش و كسر خسارات جنگ در سالهاي وقوع آن استفاده شد و ساختمان ماشين آلات

 سه بخش اقتصادي از آمار GDPدر) زمين، نيروي كار و سرمايه(سهم عوامل توليد 
ستانده - و نيز جدول داده١٣٧٠، ١٣٦٧ ،١٣٥٣ه سالهاي حسابهاي درآمد ملي و جدول داده ستاند

. استفاده شد) ١٣٨١بانوئي و عسگري، (١٣٨٠و ) ١٣٧٩بانوئي ، (١٣٧٥بخش كشاورزي در سالهاي
البته بايد گفت كه در جدولهاي مربوط ، جبران خدمات به منزله سهم نيروي كار و مازاد عملياتي به 

مل در نظر گرفته شد كه باتوجه به درصد هر كدام از اينها در عنوان سهم سرمايه و زمين و ساير عوا
هاي خاص و درنظر گرفتن نسبت عوامل فوق الذكر به ارزش افزوده ونرخ رشدآن طي دوره  دوره

سهم هرسه بخش . هاي مختلف محاسبه شده در جدولهاي داده و ستانده سهم عوامل به دست آمد
در اين نمودار سهم بخش كشاورزي نسبت  .اده شده است نشان د١ غيرنفتي كشور درنمودار GDPدر

                                                           
1. perpetual  inventory method 
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كاهش داشته و حتي بخش صنعت نيز به كندي رشد كرده، اما  بخش خدمات با ) ١٣٣٨( به سال پايه
 تغييرات سهم دونهاده سرمايه ونيروي كار را نسبت به سهم ٢نمودار . افزايش رشد روبه رو بوده است 

  .سهم نيروي كار نسبت به سهم سرمايه كاهش يافته است. ان مي دهد نش) ١٣٣٨(آنها در سال پايه  نسبي
  

  

نمودار1-سهم بخشهاي اقتصادي از توليد ناخالص داخلي
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نمودار 2- سهم عوامل توليد در توليد ناخالص داخلي
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  مدل اقتصاد سنجي  
 بوده كه از تخمين پارامترهاي ٥ و ٤مدل اقتصادسنجي اين تحقيق براساس معادلات سهم 

و بازدهي عوامل نسبت به تغييرات قيمتهاي محصول )ارزش افزوده(آنها واكنش عرضه خالص محصول
α با تجزيه عبارت.(Takayama,1985,147-179)اده هاي اوليه محاسبه شده است و مقادير نه

іt
β و 

it
 
در معادلات پيشگفته به دو جزء عرض از مبدأ و متغير روند و نيز با گرفتن مشتق معادلات نسبت به 

α ، (Jorgenson, 1986)روند زمان همانند مطالعه جورگنسون 
іt

β و 
it

رشد ( به عنوان تورش تغيير فني 
در نظر گرفته شده، هر چند ممكن است عوامل ديگري نظيركارايي ناشي از نوآوري ) بهره وري

αتغيير فني براي . وابداعات توسط اين پارامترها لحاظ شده باشد
іt

    مثبت به عنوان تغيير فني
β  وبراي ١افزايش دهنده ستانده

it
. رفته مي شوددرنظرگ) بر نهاده (٢اندوز به عنوان نهاده) منفي( مثبت 

هرچند كه ملاحظه اثر تغيير فني روي ستانده براحتي قابل محاسبه است ولي اثر تورش فني روي 
  ).١٣٨٠تركماني و كلائي، (بازدهي عوامل توليدشفاف نيست 

بايد گفت درحالي كه كالاهاي توليدي بخش كشاورزي و صنعت تاحد زيادي قابل 

يدي بخش خدمات ازلحاظ بين المللي غيرقابل تجارت تجارت است، ولي بسياري از كالاهاي تول

. توسط ديگرمتغيرهاي برونزاي مدل تحت تأثير قرار مي گيرد"لذاقيمت بخش خدمات احتمالا.است 
  :   براي شاخص قيمت بخش خدمات به صورت زير تصريح مي شود  بنابراين فرم خلاصه شده

  
)١٢                                ( lnpS

t=α0+Σi
t
=A,Nδilnpi

t+Σm
t
=R,L,Kσmlnvm

t+φt+εt                      
  

همان طور كه نظريه تجارت پيشنهاد مي كند ، آزمون لازم براي ردفرضيه صفراين است كه 
قيمت خدمات همگن ازدرجه يك درقيمت كالاهاي قابل تجارت و ازدرجه صفردرموجودي عوامل 

 رويكردي دو مرحله اي ١٢ و٥و٤سيستم معادلات  اوردبراي بر . (Woodland, 1982, chp. 8)باشد 
شاخص قيمت ( روي قيمت كالاهاي قابل تجارت١٢در مرحله اول معادله.به كار گرفته شده است

                                                           
 output-augmentation.1  
input-utilization.2   
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اي در  موجودي عوامل اوليه رگرس شده تا مقادير پيش بيني شده و )بخشهاي صنعت وكشاورزي
پس از جايگزيني اين مقادير . د  براي قيمت بخش خدمات به دست آي٥و٤سيستم معادلات 

رگرسيون به ظاهر   ازتكنيك براورد با استفاده٥ و٤معادلات شده به جاي قيمت خدمات،  بيني پيش
  . نامرتبط محاسبه مي شود

از آنجا كه مجموع سهم ستانده هاي بخشها و سهم پرداخت به عوامل برابر يك است، يك 
  يكسان٥ و٤معادله سمت راست .  و ستانده حذف مي شودمعادله از هر كدام از معادلات سهم نهاده

 .  است١ SUREاست و رگرسيون روي هر معادله، معادل براورد

  
   تحليل نتايج

در ابتدا براي بررسي مانايي و نامانايي متغيرهاي مدل از آزمون ريشه واحد ديكي فولر 
شده  روش اتورگرسيو باوقفه توزيعه با از آنجا كه متغيرها نامانا بودند معادل) . ١جدول (استفاده شد 

(ARDL)قيمت بخش غيرقابل ( روي شاخص قيمت خدمات اثر متغيرهاي برونزا.  براورد شد
 به طوركلي نتايج قابل قبولي را ازاثرات قيمت كالاهاي قابل  ،١٢، براساس براورد معادله)تجارت

 ضرايب درازمدت معادله براورد. تجارت و موجودي عوامل روي قيمت خدمات نشان مي دهد
نتايج درخور انتظاري نسبت به قيمت كالاهاي قابل تجارت و اثرات موجودي  عوامل روي " عموما

  . قيمت بخش خدمات دارد
) ١٣(   0.19D1 lps=28.8+0.551pA+0.62lpN+0.19lVK-2.92lVL-0.67lVR+0.069T- 

  (2.0)   (2.62)      (2.58)      (0.66)     (-1.63)    (-1.65)    (3.13)   (-1.12)    

                                                           F=9450       R2=0.99  
 به ترتيب لگاريتم شاخص قيمت بخشهاي خدمات،كشاورزي و صنايع lpN,lpA,lpSدر اينجا    

 روند زمان Tرمايه و زمين وبه ترتيب لگاريتم موجودي عوامل نيروي كار،س lvR, lvK , lvLومعادن و
 و براي بقيه سالها برابر ١  نيز متغير مجازي است كه براي سالهاي بعد از انقلاب معادل عددD1. است 

                                                           
1.seemingly  unrelated  regresion estimation 
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 مي دهد كه تمام ضرايب درسطح آماري بالايي نشان١٣معادلهنتايج براورد . صفر در نظر گرفته شد
 (PA)لاهاي قابل تجارت بخشهاي كشاورزيهمچنين قيمت خدمات در اثرافزايش قيمت كا. معنيدارند

 افزايش مي يابد، زيرا اثر جانشيني ودرآمدي افزايش درقيمت كالاهاي قابل (PN)وصنايع ومعادن
 تجارت، تقاضا براي خدمات را گسترش مي دهد ودرنتيجه، توليدكنندگان بخش خدمات مجبور

بنابراين براي . بل تجارت رقابت كنند مي شوند براي به دست آوردن منابع مربوط به بخش كالاهاي قا
نتايج نشان مي دهدكه اين اثر به ازاي افزايش .برقراري تعادل در بازار بايد قيمت خدمات افزايش يابد

كمي ) ٥٥/٠(نسبت به افزايش در قيمت كالاهاي كشاورزي)٦٢/٠ضريب(درقيمت كالاهاي صنعتي
  .يمت خدمات راتحت تأثير مثبت قرارمي دهدنيز ق) ضريب متغير روند(تغيير فناوري . بيشتر است

  
  آزمون ريشه واحد ديكي فولر متغيرهاي تابع سهم ارزش افزوده بخشهاي.  ١جدول

  اقتصادي و سهم عوامل توليد
 آماره مكنيون متغير  آماره مكنيون متغير
Svag ٩٦/١- D(lpi) ٤١/٤- 

D(svag) ٢٧/٣- Lps ٣٢/٢- 

Svai ٢٤/٢- D(lps) ٦٦/٤- 

D(svai) ٣٥/٥- Lk ٧٣/٠- 

Svas ٣٧/١- D(lk) ٨٩/٢- 

D(svas) ٧٢/٥- L ٩٧/٢- 

Lpg ٥٧/٢- D(l) ٩٤/٢- 

D(lpg) ٠٤/٣- G ٣٠/٢ 

lpi ٣١/٢- D(g) ٣٦/٦- 

  يافته هاي تحقيق: مأخذ 
  ) -١٩/٣% (١٠و ) -٥٢/٣% (٥، ) -٢٠/٤% (١: مقادير بحراني در سطح آماره 

با ثابت نگه داشتن قيمت (م موجودي روي عرضه اثرات مستقي: اثرات نوعي ريبزينسكي
در كل هرچند نتايج با قضيه . نشان داده شده است٢توسط كششهاي براوردي جدول ) خدمات

. ريبزينسكي سازگار است اما اين قضيه به مدل بيش ازحالت دوعاملي ودوكالايي تعميم داده نمي شود
كالا قضيه بيان مي كند كه اگر موجودي يك براي اقتصادهاي داراي بيش از دو عامل توليد ودو 
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عامل افزايش يابد، آنگاه بخشي كه ازآن عامل به نسبت بيشتري استفاده مي كند  در مقايسه با بخشهاي 
اگر ستانده يك بخش به طور متناسب بيشتر ازبخشهاي ديگر افزايش .ديگر اقتصاد بيشترتوسعه مي يابد

كشش عرضه كشاورزي نسبت .(Woodland,1982,133)ش يابديابد،برخي ستانده هاي ديگر بايد كاه
كشش عرضه .، بزرگتراز اين كشش نسبت به زمين وسرمايه است)٨٠٦/٠(به موجودي نيروي كار

اين نتايج . بزرگترازنيروي كار است) ٧٥٢/٠ و ٩٠٥/٠به ترتيب (صنعت و خدمات نسبت به سرمايه 
بر   سرمايه برتروبخش خدمات نيز هم سرمايهنشان مي دهدكه بخش كشاورزي كاربرتر ،بخش صنعت

افزايش در ) با ثابت نگهداشتن قيمت بخش خدمات ( همچنين اثرات مسقيم. و هم كاربراست
شود، ولي محصول هيچ بخشي به تنهايي بيش  موجودي عوامل باعث افزايش محصول همه بخشها مي

  .از موجودي عامل افزايش نيافته است 
  ) كششهاي جزئي(توليدول و بازدهي عوامل كشش عرضه محص. ٢جدول 

                 نسبت به

 كشش

PA PN PS VK VL VR 

 ١١٩/٠ ٨٠٦/٠ ٠٧٥/٠ -١١١/٠  -٠١٤٤/٠ ١٢٦/٠ عرضه كشاورزي

 ٠٠٨٧/٠ ٠٠٦٥/٠ ٩٠٥/٠ -٠٣٠٢/٠ ١٥٨/٠ -١٢٨/٠ عرضه صنايع ومعادن

 -١٦٢/٠ ٤٠٩/٠ ٧٥٢/٠ ٠٥٢/٠ -٠٨٤/٠ ٠٣٢/٠ عرضه خدمات

 -٠٣٤/٠ ٢٧٣/٠ -٢٣٩/٠ ٣٧٢/٠ ٣٣٢/٠ ٢٩٥/٠ اجاره سرمايه 

 ٠٥١/٠ -٤٠٩/٠ ٣٥٨/٠ ٢٥٨/٠ ٣٩٩/٠ ٣٤٣/٠ دستمزد نيروي كار 

  يافته هاي تحقيق : :مأخذ
 به vK, vL, vR به ترتيب شاخص ضمني قيمت بخشهاي خدمات، صنايع و معادن و كشاورزي و PA,PN,PS: توضيح

  .  كار و سرمايه استترتيب موجودي عوامل توليد زمين ، نيروي 

اثر تعادل عمومي كل موجودي عوامل توليد روي عرضه بعداز تعديل قيمت بخش خدمات 

براي محاسبه كششها در حالت تعادل عمومي، واكنشهاي عرضه .١ نشان داده شده است٣در جدول 

                                                           
  .رجوع شود٢٣٥  صفحه Woodland, 1982براي بررسي شرايطي كه تحت آن قضيه مي تواند تعميم يابد به منبع . ١
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راي مثال ب. و بازدهي عواملي كه منحصراً ناشي از تغييرات در متغيرهاي برونزاست محاسبه مي شود
  :محاسبه واكنشها به صورت زير انجام مي گيرد 

∂2g/∂pipj=∂yi/∂pj+∂yi/∂ps*∂ps/∂pj=θĳ                                                   

∂2g/∂vmvn=∂wm/∂vn+∂wm/∂ps*∂ps/∂vn=θij                                     
عرضه كشاورزي و خدمات در واكنش  نشان مي دهد كه ٣ نتايج براورد كششها در جدول 

براساس ).  است٣٩٤/٠ و ٨٤٠/٠ضريب به ترتيب برابر (به افزايش در نيروي كار  افزايش مي يابد

گيرد و بدين  بازارخدمات درسطح قيمت خدمات پايينتري صورت مي، برقراري تعادل در ١٣معادله

 ٢ در جدول -١١١/٠ه با ضريب وسيله منابع بيشتري براي كشاورزي ازبخش خدمات رها مي شود ك
نتيجه اينكه پس از ايجاد تعادل درهمه بازارها ، نسبت به يك درصد . مشخص شده است 

درتعادل عمومي يك درصد افزايش . درصد واكنش ايجاد مي شود٨٠٦/٠تغييردرموجودي نيروي كار

 خدمات دراين عرضه. درصد افزايش يابد ٠٧٥/٠در موجودي سرمايه باعث مي شود عرضه كشاورزي 
و برقراري تعادل در  بازار آن در سطح قيمت ) ٢جدول( درصد افزايش مي يابد٧٥٢/٠مورد ابتدا 

 درصد ١٢٦/٠امر باعث  اين.گيرد  ميصورت) ١٣معادله ضريب مثبت موجودي سرمايه در (بالاتري 

 كشاورزي  درصد افزايش در ستانده٠٨٩/٠اثر خالص، ). ٢جدول(شود افزايش درعرضه كشاورزي مي
، )٢جدول(درصد افزايش يابد ١٢/٠زمين باعث مي شودكه عرضه كشاورزي به  درسطح افزايش. است

  . )١٣درمعادله  -٦٧/٠ضريب (ولي برقراري تعادل در بازار خدمات در قيمت پايينتري انجام مي گيرد

 ، در حالي كه) ٢ در جدول٩٠٥/٠ضريب (سرمايه براي توليد كالا هاي صنعتي مهم است
افزايش نيروي كار و زمين اثرات نسبتاً كمتري دارد، چون زمين عامل اصلي توليد در بخش صنعت 

زمين نيز براي بخش خدمات مهم است، اما ضرورتاً .بر است نيست و همچنين صنعت در ايران سرمايه

يك عامل توليد براي اين بخش محسوب نمي شود ودر عوض افزايش درآمد زمين، اثرات درآمدي 
 دارد كه تقاضا براي بخشهاي ديگر از جمله خدمات را افزايش مي دهد و در نتيجه برقراري تعادل  ويق
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  در بازار خدمات در قيمت بالاتري انجام مي پذيرد كه  اين امر منابع توليدي را به بخش خدمات
  . منتقل مي كند 
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  درونزا بودن شاخص قيمت بخش خدمات: كششها در تعادل عمومي. ٣جدول 

                  نسبت به

 كشش

PA PN VK VL VR 

 ٠٧١/٠ ٨٤٠/٠ ٠٨٩/٠ -٠٥٩٩/٠ ٠٥٩٩/٠ عرضه كشاورزي

 ٠٧٤/٠ ٠١٦/٠ ٩١/٠ ١٤٦/٠ -١٤٦/٠ عرضه صنايع ومعادن

 -١٣٩/٠ ٣٩٤/٠ ٧٤٥/٠ -٠٦٣/٠ ٠٦٣/٠ عرضه خدمات

 ١٢٠/٠ ٣٨٤/٠ -٢٨٣/٠ ٤٨٣/٠ ٥١٥/٠ اجاره سرمايه 

 ١٦١/٠ -٤٨٧/٠ ٣٢٦/٠ ٥٠٣/٠ ٤٩٥/٠ دستمزد نيروي كار 

  يافته هاي تحقيق:مأخذ 

   واكنش عرضه 
بخشهاي كشاورزي، صنعت )ثابت نگه داشتن قيمتهاي خدمات (واكنش مستقيم عرضه

 ٣ تا ١وخدمات به قيمتهاي خودشان وقيمت بخشهاي ديگر توسط كششهاي مربوط در سطر و ستون
خودي بخشهاي كشاورزي ، صنايع همه كششهاي عرضه قيمت . نشان داده شده است٢جدول 

بجز (ومعادن وخدمات موافق انتظار و مثبت است و كشش متقاطع قيمتي هم موافق انتظار ولي منفي
در مطالعه حاضر كشش عرضه قيمتي براي . است) كشش خدمات به شاخص قيمت بخش كشاورزي

 مطالعات ٢٣/٠  تا١٠/٠ به دست آمد كه اين مقدار در دامنه براوردي ١٢٦/٠كشاورزي حدود
. براي اكثر كشورهاي در حال توسعه قرار دارد ) Binswanger, 1989 (بينسوانگر بازنگري شدة

  .بزرگتر از كشاورزي و خدمات است )١٥٨/٠(كشش قيمتي خودي براي صنعت 
 خدمات و -بزرگتر از كشاورزي)-١٢٨/٠(اثرات قيمتي ناخالص بين صنعت و كشاورزي

اين نتيجه نشان مي دهد كه بخشهاي كشاورزي و صنعت هرچند براي . ست خدمات  ا-صنايع ومعادن
  . جذب منابع بخش خدمات رقابت مي كنند ولي رقابت بين خودشان بيشتر بوده است

 سطر ٣نتايج تعادل عمومي اثرات كل قيمت كالاهاي قابل تجارت روي عرضه در جدول 
ي عرضه كشاورزي و صنعت  به ترتيب به در اين حالت كشش قيمت.  آمده است٢تا١ و ستون ٣تا ١
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اين نتيجه نشان مي دهد كه افزايش در قيمت كالاهاي كشاورزي و .  كاهش يافته است١٤٦/٠ و ٠٦/٠
و اين به نوبه خود بخش كشاورزي و ) ١٣معادله (صنعت نيز باعث مي شود قيمت خدمات افزايش يابد

قابت كنند؛ به طوري كه اثر غير مستقيم، صنعت را وادار مي سازد تا براي منابع بخش خدمات ر
كشش عرضه .اثرخالص واكنش كشاورزي و صنعت را به تغيير در قيمت نسبي آنها كاهش مي دهد

براي خدمات نشان مي دهد كه وقتي رابطه مبادله به نفع بخش كشاورزي است، عرضه خدمات هر 
  .ولي افزايش مي يابد) ٠٦٣/٠(چند به مقدار كم 

  

  ساموئلسن- استالپراثرات نوعي 

ساموئلسن ، افزايش در قيمت محصول باعث مي شود اثر بيشتر بر -براساس قضيه استالپر
 . )Woodland, 1982(شود نسبي بيشتري درآن بخش به كارگرفته مي باشدت باشدكه داشته عاملي بازدهي

 نيروي كار در  را براي دستمزد٣٤٣/٠ به ترتيب كششهاي ٢ جدول ٣تا ١ و ستون٥ تا ٤نتايج سطر 
ولي اين . نشان مي دهد) اثرات مستقيم( را براي بازدهي سرمايه در بخش خدمات ٣٧٢/٠كشاورزي و

قضيه در مورد بخش صنعت صدق نمي كند ، زيرا به حالت برگشت شدت نسبي به كارگيري عامل 
دهد  شان مياين نتايج با ثابت نگه داشتن قيمت در بخش خدمات ن. سرمايه در اين بخش رسيده است

كه درآمد واقعي نيروي كار به بهبود در رابطه مبادله كالاهاي كشاورزي نسبت به كالاهاي صنعتي و 
  .خدماتي حساستر است

نتيجه .  نشان داده شده است٣ جدول ٢و ١ و ستون ٥ و ٤اثرات كل تعادل عمومي در سطر 
نسبتاً بيشتري روي اجاره سرمايه جالب توجه اينكه افزايش در قيمت كالاي كشاورزي داراي اثر كل 

اين اثرات ناشي از تعديلات در بازار خدمات به . نسبت به افزايش در قيمت كالاهاي صنعتي است
اثر مستقيم يك درصد تغيير در قيمت كالاهاي . سبب تغيير در قيمت كالاهاي قابل تجارت است

افزايش هزينه هاي توليد به ). ٢دول ج(درصد ٣٥٨/٠كشاورزي برابر است با افزايش دستمزد به ميزان 
همراه افزايش تقاضا، كه ناشي از اثرات درآمدي است ، بازار خدمات را وادار مي سازد تا در قيمت 

نتيجه اينكه . افزايش قيمت بخش خدمات نيز رقابت براي منابع را افزايش مي دهد . بالاتري تعادل يابد
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 درصد افزايش ٤٩٥/٠ كشاورزي، دستمزدها نزديك به به ازاي يك درصد افزايش در قيمت كالاهاي
  . مي يابد 

كششهاي .    نشان داده شده است٢واكنش نرخ بازدهي عامل به موجودي عوامل در جدول 

قيمتي خودي علامت منفي و قابل انتظار دارد و كششهاي متقاطع قيمتي عوامل نيروي كار و سرمايه 

سرمايه اهميت خاصي دارد ، زيرا . بودن اين دو عامل استمنفي و بيانگر جانشين هم ) بجز زمين(

البته . دستمزدها نسبت به افزايش اين عامل و نيروي كار نيز نسبت به بازدهي سرمايه حساس است 

اثرات تعادل عمومي . حساسيت نيروي كار به بازدهي سرمايه كمتر از تأثير سرمايه روي دستمزدهاست

 درصد افزايش در دستمزد ٣٢٦/٠ درصد افزايش در سرمايه موجب  نشان مي دهد كه يك٣در جدول 

تفسير مشابهي نيز براي تغيير نيروي .  درصد كاهش در بازدهي سرمايه مي شود ٢٨٣/٠نيروي كار و 

  .كار متصور است 

 نشان داده شده ٤اثر تغيير مناسب روي عرضه و اجاره عوامل در براورد معادلات جدول 

همان طور كه .  روند در همه معادلات بجز معادله سهم صنايع و معادن معنيدار استپارامتر متغير. است

ضرايب منفي . را نشان مي دهد٢ و بهره برداري نهاده١اشاره شد، اين پارامتر نرخ نسبي افزايش  ستانده

متغير روند روي معادلات سهم صنايع و معادن و خدمات نشان مي دهد كه تغيير فني در كل باعث 

در مورد نهاده ها تغيير .شده است)  در معادله سهم كشاورزي٠٠٦٨/٠ضريب(زايش ستانده كشاورزي اف

  .اندوز است فني كاربر و سرمايه

                                                           
1. output augmentation 
2. input utilization 
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 ٤جدول 
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  خلاصه و نتيجه گيري
در اين تحقيق با استفاده از نظريه تجارت، منابع رشد بخشي و ارتباطات بين بخشي در 

 از ويژگيهاي پوش تابع توليد ناخالص داخلي و براورد ضرايب .رفتاقتصاد ايران مورد تحليل قرار گ
معادلات سهم نيز براي به دست آوردن كششهاي عرضه و بازدهي عوامل در تعادل عمومي استفاده 

نتايج براورد مستقيم واكنش عرضه كشاورزي نسبت به افزايش موجودي نيروي كار نشان داد كه .شد
در ضمن . واكنش عرضه كشاورزي به موجودي سرمايه و زمين استاين واكنش نسبتاً بزرگتر از

افزايش قيمت كالاهاي كشاورزي اثرات نسبتاً زيادي روي بازدهي سرمايه و نيروي كار دارد بنابراين 
همچنين كشش قيمتي عرضه كشاورزي با نتايج . به افزايش كلي هزينه هاي توليد كمك مي كند

  . وانگر سازگار استمطالعات بازنگري شده توسط بينس
بر بودن  كشش عرضه صنعت نسبت به موجودي سرمايه خيلي زياد است و اين امر سرمايه

واكنش عرضه خدمات نسبت به سرمايه و نيروي كار . بخش صنعت را در اقتصاد ايران نشان مي دهد 
مل به نسبت اين امر بيانگر آن است كه بخش خدمات در اقتصاد ايران از هردو عا. مثبت و بالاست

زيادي استفاده كرده است و براي به دست آوردن اين دو عامل رقابت شديدي با بخشهاي كشاورزي 
نتايج تعادل عمومي به براوردهاي اثرات موجودي عوامل روي تعادل بازار قيمت . و صنعت مي كند 

يير خدمات حساس است، به طوري كه اثرات كشش قيمتي بعد از تعديل قيمت بخش خدمات تغ
  .اساسي كرده است

كششهاي متقاطع بازدهي سرمايه و دستمزد نيروي كار نسبت به موجودي سرمايه و نيروي 
تغيير فناوري در سطح كلي نشاندهنده كاربري و . كار مثبت و بيانگر جانشيني اين دو عامل است 

  .سرمايه اندوزي است
  :زير پيشنهاد مي شودبا توجه به نتايج به دست آمده از اين مطالعه راهكارهاي 

ضروري است انحراف قيمتهاي نسبي بين بخشهاي اقتصاد كاهش يابد و يا به عبارتي رابطه  .١
مبادله به نفع بخشهاي توليدي بويژه بخش كشاورزي تغيير كند تا منابع توليد به سمت فعاليتهاي دلالي 

 .و واسطه گري سرازير نشود و در خدمت توليد قرار گيرد
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   مي دهد كه افزايش قيمت در بخش نسبتاً غير قابل تجارت خدمات باعثنتايج نشان.٢
به كارگيري بيشتر منابع توليد اقتصاد در آن بخش و در نتيجه اختلاف قيمت عوامل توليد بين اين 
بخش و بخشهاي توليدي كشاورزي و صنعت مي شود كه به تبع آن هزينه هاي توليد اين بخشها نيز 

بارت ديگر در تعادل عمومي افزايش هزينه هاي توليد به همراه افزايش تقاضا ، كه به ع.افزايش مي يابد
اين . ناشي از اثرات درآمدي است ، بازار خدمات را وادار مي سازد تا در قيمت بالاتري تعادل يابد 

  امر رقابت ساير بخشها را براي به دست آوردن منابع افزايش مي دهد و در نتيجه دستمزد و
لذا افزايش قيمت بخش غير قابل تجارت در اقتصاد ايران بايد . عوامل توليد افزايش مي يابدبازدهي 

  .     كنترل شود تا هزينه توليد بخشهاي توليدي افزايش زياد نداشته باشد
با توجه به تأثير افزايش قيمت بخش كشاورزي روي دستمزد، بهبود رابطه مبادله به نفع . ٣

ظر گرفتن وجود خانوارهاي كم درآمد  در اين بخش، باعث مي شود درآمد بخش كشاورزي،  با در ن
بنابراين با عنايت به اهميت افزايش قيمت نسبي، لازم است سياست دولت در . واقعي آنها افزايش يابد

 . زمينه قيمتگذاري محصولات كشاورزي با توجه به افزايش قيمت در ساير بخشها صورت گيرد

ه وقتي بازارهاي جهاني يكپارچه تر شوند حذف انحرافات بازار براي به هر حال در آيند.٤
  .    بخشهاي كشاورزي و غير كشاورزي جهت تخصيص مجدد منابع به صورت كارا الزامي است

  
  

  منابع 
- ١٣٤٢بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،گزارش سالانه و ترازنامه طي سالهاي مختلف،.١

١٣٨٠.   

 و ١٣٦٩، جداول حسابهاي ملي به قيمت ثابت)٣٧٩(سلامي ايران بانك مركزي جمهوري ا.٢

  .قيمت جاري ، اداره حسابهاي اقتصادي

، نماگرهاي اقتصادي  ، اداره بررسيها )١٣٨١ و ١٣٨٠(بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران .٣

  .٣٠ تا ٢٧و سياستهاي اقتصادي، شماره 
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ل ارتباطات دروني وبيروني زيربخشهاي ،بررسي و محاسبه و تحلي)١٣٧٩(بانوئي ،علي اصغر.٤

بخش كشاورزي و جايگاه آنها در اقتصاد ملي با استفاده از جدول داده ستانده طرح مطالعاتي 

  .موسسه مطالعات برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي

،تحليل ضريب فزاينده در الگوي چند )١٣٨١(بانوئي ،علي اصغر ومنوچهر عسگري. ٥

 ،دومين سمينار داده ١٣٧٥ماتريس حسابداري اجتماعي : كنندهتوليدكننده و چند مصرف

 .، تهران١٣٨١ستانده ، دانشگاه علامه طباطبايي دانشكده اقتصاد ،اسفند ماه 

، استفاده از تابع هزينه ترانسلوگ چند محصولي در )١٣٨٠(تركماني، جواد و علي كلائي .٦

مطالعه موردي استان فارس، : ورزي تخمين همزمان توابع هزينه و تقاضاي نهاده ها در كشا

 .١٢٤-١٠١ ،٣٤، سال نهم، شماره فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه

 .١٣٦٩: ، برآورد نهايي خسارات جنگ تحميلي)١٣٧٢(سازمان برنامه و بودجه.٧

فصلنامه اقتصاد ، مفاهيم و اندازه گيري بهره وري در كشاورزي، )١٣٧٦(سلامي ، حبيب االله.٨
   .٣١-٧، ١٨، سال پنجم، شماره وسعهكشاورزي و ت
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